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 بر اساس نظریۀ ولادیمر پراپ  ویس و رامینریخت شناسی منظومۀ عاشقانۀ 

 

 

 2علی تسنیمی  ، 1فاطمه کرامتی  

 سبزواری )مسئول مکاتبات(  حکیم دانشگاه تطبیقی ادبیات گرایش فارسی، ادبیات و زبان ارشد کارشناسی دانشجوی..0  

 ئول( عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)نویسنده مس .2 

 

 :نام نویسنده مسئول

 علی تسنیمی

 

 چکیده:

ست. های نقد ادبی معاصر اترین دستاوردآثار روایی، یکی از شگفت در تحلیل ساختاری به ویژه

یشنهاد را پ های پریان، الگوییاس روسی، برای تجزیه و تحلیل قصهولادیمر پراپ، فولکلورشن

بر  یرد سایر قصه ها نیز به کار برد. اساس کار وتوان این الگو را در موکرده و معتقد است می

های رایج در های اخیر، یکی از شیوههای قصه نهاده شده است و در سالپایۀ اعمال شخصیت

د خصوصی که دارنه های عاشقانه نیز با ساختار بها بوده است. داستانتحلیل ساختاری قصه

 ی. نوشتۀ حاضر با الهام گرفتن از شیوه و الگوتوانند با الگوی پراپ مورد بررسی قرار بگیرندمی

رسی فاهای عاشقانۀ ادبیات استانیکی از د ،ویس و رامینپراپ، سعی در طبقه بندی داستان 

و با  شناسی پراپ در این داستان عاشقانه استدارد. هدف این مقاله اثبات الگوی ریخت 

با نطریه ریخت شناسی پراپ  های انجام شده این نتیجه حاصل شد که این داستانبررسی

 مطابقت دارد.

 

 ویس و رامینساختار، خویشکاری، ریخت شناسی، پراپ،  واژه های کلیدی:
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 مقدمه -1-1

بررسی خود را از متن جست و جو چارچوب مطالعات ادبی قرار داشتند، منظر، روش و ابزار هایی که در تا اوایل قرن بیستم اغلب نوشته

های ترین جنبشرقم زد. ساختارگرایی یکی از مهم شناسی رایسم روسی، نوعی دگرگونی جدید روشیدایش مکتب فرمالکردند، ولی پمی

سرچشمه  ( Ferdinand de Saussure)ان شناس سوئیسی، فردینان دوسوسورهای زباست که در اصل از اندیشه ( formalist)فرمالیستی

آنکه به زندگی مؤلف و باورهای او و نکاتی از این این شیوه بیدر ر ادبی ایفا کرده است. منتقد آثانقش مهمی در تجزیه و تحلیل گیرد و می

ای هترین واحدپردازد و پس از کشف و معرفی کوچکهای روایی میبی ویژگی روایتمندی و توصیف سازهصرفا به ارزیا ،قبیل توجه کند

بنای ی تجربی بر مکند و با تجزیه و تحلیل ساختاری، روشها را بررسی میرکیب آنچگونگی ت ها واری، روابط متقابل میان این واحدساخت

 توان صحت آن را امتحان کرد.دهد که میآزمون ارائه می

ر توا. به نظشد نه بر محدانستند و معتقد بودند که در بررسی اثر ادبی، باید تکیه بر فرم بااثر ادبی را شکل)فرم( محض می هافرمالیست     

: 0333)خراسانی، « اخت و مناسبات عناصر زندۀ آن استکار مطالعۀ یک اثر ادبی، کشف قوانین درونی اثر از راه شن»های روسی، فرمالیست

 . آنها در صدد کشف قواعد وو ساختارهای روایی پرداختند ها یا صورت گرایان از نخستین کسانی بودند که به مطالعۀ روایتفرمالیست .(9

 صورت علمی توجه کنند.به را بر اساس آن بررسی نمایند و به ادبیات  هاایی بودند تا ساختار داستانهفرمول

ای دستتتت زدند. های گستتتتردهطوف کردند و به پژوهشستتتاختارگرایان بیشتتتترین توجه خود را به روایت مع هابعد از فرمالیستتتت     

 «روایت شتتناستتی»جدیدی به نام  ملاًگذاری علم ادبی کاید آورد. بنیانی انقلاب بزرگی پددر بررستتی داستتتان شتتناخت گراییستتاختار

(narratology )گریماسین انقلاب بود. ، یکی از محصتتولات استتاستتی ا )A.J. Greimas(،  تودوروفتزوتان (Tzvetan Todorof(  ،

های نامدار آن به شمار از چهره (hesRoland Bart) رولان بارتو ( Bermond Claude) برموندکلود، (Gerard Genette) ژنتژرار 

دربارۀ  و عقاید خودتاری آثار روایی را ولادیمر پراپ ابداع کرده های ستتاخ( یکی از بهترین طبقه بندی363: 0333هارلند، رک : ) روند.می

های ساختاری یبررس در حقیقت نگارش کتاب مذکور، سترآغاز» بیان کرد. پریان ریخت شتناستی قصته های، روایت را در کتاب معروفش

 (.021: 0396)فخیمی فاریابی، «دیگر در باب داستان و روایت است

 بیان مسئله -1-2

گرایی ساختار »روند.های ساختارگرایی به شمار میروایت شناسی است که از زیر شاخه و یکی از رویکردهای معاصر نقد ادبی، ریخت شناسی

 0396)مختاری، «تحلیل آثار ادبی ایفا کرده است های اخیر نقش مهمی در تجزیه وکه در دههاست  های فرمالیستیترین جنبشیکی از مهم

 هی،شیوه و روشی است کیساختارگرا» رسد.راگ، نئو فرمالیسم و فوتوریسم میریشۀ ساختارگرایی به فرمالیسم، مکتب پ. (035-030: 

( یعنی هر پدیده، جزئی از یک ساختار کلی است و 072: 0395)ناصری، «شودمیپدیده در ارتباط با یک کل بررسی  یا ءجز گوید هرمی

 آیند. اجزا جزئی از ساختار به حساب می عناصر و

ریخت شناسی، بررسی ساختاری اثر ادبی است »رود. های نقد ادبی به شمار میترین شیوهها از زیباترین و کاملریخت شناسی داستان    

ست ای عملی از آن به دکرد و با تحلیل صد افسانۀ جادویی روسی، نمونهگرایانه آن را ارائه های شکلبه رهیافت که ولادیمر پراپ با التفات

ها، در ساختار و اصول بنیادین اشتراک دارند و اساس کار ریخت شناسی بر های جادویی با وجود تفاوتداد. بر اساس نظریه پراپ، افسانه

 (003: 0396)گرجی،  «دین و مشترک را بازیابدااین است که این محور های بنی

. تها از تحلیل زبان شناختی ساختارگرا استفاده کرده اساست که برای تجزیه و تحلیل روایتیکی از روایت شناسان ، ولادیمر پراپ    

دند، کرع یا درون مایه طبقه بندی میها را بر مبنای موضوا بود. پیش از او پژوهشگران، قصههاو تقسیم بندی قصهترین دغدغۀ همواره مهم

ها را بر ، قصهریخت شناسی قصه های پریان( پراپ در کتاب 65: 0390رک: مارتین، ) ها بود.به دنبال تحلیل ساخت گرایانۀ قصهاما پراپ 

ط ها و بررسی روابصهتحلیل قتجزیه  ند. ویکبا کل قصه تحلیل می ها با یکدیگر وها و روابط متقابل این سازهای آناساس اجزای سازه

خویشکاری »نامد. ( میfunctionخویشکاری )کارکرد یا  ها راواحد ساختاری قصه ترینوچکها و الگوهای ساختمانی، برای کمتقابل واحد

از  .(53: 0363)پراپ، « ن عملیات قصه دارد، تعریف می شودیعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نقطه نظر اهمیتی که در جریا

ز هدف پراپ ا»است. آنجایی که ساختارگرایی در مطالعۀ متون و ادبیات داستانی، درصدد کشف زبان روایت و نظام حاکم برساختار متن 

 .(093: 0396)مختاری،  «ست یافتن به دستور زبان روایت بودهای پریان، دمطالعه در قصه
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: 0393)اشرفی،  «شودبه طور مقطعی به تصویر کشیده می که در آن رخدادی روایت، بیان داستانی در قالب ساختاری مشخص است»    

اریف ن تعهای پریان ولادیمر پراپ است. با وجود تفاوت، ایشناسی قصهلف از روایت، سرآغاز روایت شناسی، ریختبا وجود تعاریف مخت (26

 .(033: 0396مختاری، رک: ) ای روایت استراند و آن تلاش برای دستیابی به الگویی خاص بناظر بر یک ویژگی مشترک

 ، ولی عملکردهایی که دارند، محدود استهای قصه مختلف هستنددویی به این نتیجه رسید که شخصیتهای جاپراپ در بررسی افسانه    

وان به شناخت تجدید، میهای نقد ادبی کهن منظوم و منثور بر اساس نظریههای با تحلیل و بررسی روایت (.52: 0395عدل پرور، رک: )

رکت توان نقطۀ حهای پراپ را میریخت شناسی قصه» قواعد و ضوابط معینی دست یافت که نویسنده، روایت خود را بر آن بنیاد نهاده است.

و در ( از این ر33: 0392استاجی و رمشکی، «)هایی دانست که هدف آن ها، شناخت تیپ ها با نوع های محلی استمفیدی برای بررسی

قرار  مورد بررسی اسعد گرگانیفخرالدین ویس و رامینخت شناسی پراپ در داستان عاشقانۀ این مقاله سعی براین است که الگوهای ری

 گیرد تا معلوم گردد نظریه پراپ تا چه اندازه با آن منطبق است.

 روش تحقیق -1-3

ای گردآوری شده و روش تجزیه و تحلیل ههای پژوهش به صورت کتابخانتحلیلی است. داده -، روش توصیفی روش تحقیق در این مقاله    

 باشد.ن پژوهش، از نوع روش استقرایی میآماری بر اساس روش کیفی استوار شده است و روش استدلالی در ای

 اهداف پژوهش -1-4

 بر اساس ریخت شناسی پراپ. عاشقانۀ ویس و رامینداستان . رده بندی علمی 0

 داستان ویس و رامین. در به ساختار کلی و نمودار ریخت شناسی. دست یابی 2

 با الگوی ریخت شناسی پراپ. ویس و رامین. بررسی چگونگی تطبیق یا عدم تطبیق  ساختار داستان 3

 های پژوهشفرضیه -1-5

 ل استخراج و طبقه بندی استداستان ویس و رامین، بر اصول کلی بنا شده است که با استفاده از نظریۀ ریخت شناسی پراپ، قاب. 0

 کند.، از قواعد کلی مورد اشارۀ پراپ پیروی میویس و رامین ها در داستان ها و عملکرد. اجزا، شخصیت2

 داستان ویس و رامین با الگوی ریخت شناسی پراپ قابل انطباق است. ..3

 پژوهشپیشینۀ  -1-6

هایی در زمینۀ ریخت شناسی است ولی تا کنون پژوهش ویس و رامینعاشقانۀ پژوهش حاضر، اولین نگاه ریخت شناسانه به داستان      

 های مختلف بر اساس نظریه پراپ انجام شده است، از جمله: داستان

های منظومۀ ( خویشکاری0395) و فرضیپرور اند، عدلداختهپر «سیاوشداستان »شناسی ( به تحلیل ریخت0392رمشکی)استاجی و     

ز را ا «گشتاسب و کتایون»، «اسپینود بهرام گور و»، «زال و رودابه»( داستان 0392) اند، قربانی و گورکرا بررسی کرده «ونهمای و همای»

( 0393اشرفی ) اند.پرداخته« بیژن و منیژه»( به بررسی ریخت شناسی  داستان 0333روحانی و عنایتی) اند.نظر ریخت شناسی بررسی کرده

لیلی و »( در زمینۀ تحلیل ریخت شناسی 0395) ناصری است.را بررسی کرده« داستان حضرت سلیمان»های ها و شخصیتشکارییخو

« گل بکاولی»افسانۀ  (0339) ذوالفقاری پرداخته است.« های جادوییافسانه»( به ریخت شناسی 0337خدیش )است. تحقیق کرده« مجنون

 اند.را از نظر ریخت شناسی بررسی کرده خواجوی کرمانی «گل و نوروز»( منظومۀ 0396فرضی و فخیمی) را ریخت شناسی کرده.
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 مبانی نظری تحقیق -2

 ریخت شناسی –روایت شناسی  -2-1

ناسی است. شهای موفقیت ساختارگرایی، روایتمینهادبی است. یکی از زانگیزترین دستاوردهای نقد تحلیل ساختاری یکی از شگفتتجزیه و 

یونانی  به معنی دانش و شناخت است که  Gnarusلاتین و    narraraیا  narreانگلیسی است؛ ریشۀ آن  narrativeۀ روایت، معادل واژ»

نوعی از کلام و سخن است  . روایت(076: 0336)احمدی، « رو به معنی یافتن دانش استز اینهندواروپایی است؛ ا Gnaخود آن از ریشۀ 

ی هادر روایت شناسی ادبی، روایت شکل گیرد، اماثار غیر داستانی را نیز در بر میکند؛ از این رو آرویداد یا رویدادهایی را بیان میکه 

 ۀر، یعنی نظام. در هر نظام، همگیرد. ساختابرمیرا درجن و پری و رمانس ای هداستان بلند، رمان، افسانه، قصه داستانی مانند داستان کوتاه،

توانیم یک شیوۀ گرایی را میشود؛ پس ساختم، بدون درک کارکرد اجزا درک نمیهمین جهت، کل نظابا هم در ارتباط هستند به اجزا 

یابند. در این زمینه دست آن بودند که به الگوهای روایتی مشخص گرایان همواره بر(. ساختار9: 0369گلدمن: رک: ) درک و توضیح بدانیم

لبرت آهای فولکوریک را مدیون پژوهشگری آلمانی به نام های طرح قصهاخت دگرگونیبا وجود اینکه شن ده وهای مختلفی انجام شپژوهش

رین تهمم» خود بیان می کند:  ساختار و تأویل متنهم در کتاب  بابک احمدیطور که زیست،  اما همانهستیم که در پراگ می وسلسکی

 (.000: 0332 )احمدی: «است ولادیمر پراپارائه شده کار  پژوهشی که در این زمینه

مواد مورد مطالعۀ ها. است، یعنی بررسی و شناخت ریخت morphologyا هیئت شناسی معادل واژۀ انگلیسیواژۀ ریخت شناسی ی     

های ر این زمینه، تعیین و شناخت واحدها با هم و با کل ساختار است. اولین گام دا، همان اجزای سازنده و روابط آنهریخت شناسی قصه

 .(020: 0336)قافله باشی، رجۀ اول، زبان شناسی ساختاری است هاست و دانش مورد نیاز در آن نیز در دری و چگونگی ترکیب آنساختا

اسی ریخت شنکتاب  اندیشۀ اساسی در»گوید: میدر پیشگفتار آن  ،ریخت شناسی قصه های پریان، مترجم کتاب فریدون بدره ای     
های پریان روسی قابل تقلیل به یک طرح واحد است و عناصر این طرح که ثرت بیش از اندازۀ جزئیات قصهه کآن است ک قصه های عامیانه

شخصیت  آیند. و بالأخره اینکه تنها هفتیشه با نظم خاصی از پی یکدیگر میتعدادشان سی و یک تا بیشتر نیست، همیشه یکی هستند و هم

، کوشید تا نشان های پریانیگر پراپ در کتاب ریخت شناسی قصه. به عبارتی د(09: 0363اپ،)پر «ها ظهور و بروز دارنددر این قصهمختلف 

 دهد که چگونه صد قصۀ متفاوت، یک داستان بنیادی واحد هستند.

 تحلیل داستان بر اساس نظریۀ پراپ -2-2

اپ، پررک: تعریف می شود ) ملیات داردیا کارکرد یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نظر اهمیتی که در جریان ع« خویشکاری»

گانۀ پراب اشاره کنیم و سپس به تجزیۀ سی و یک ضروری است به روش تحلیل ساختاری و کارکردهای  (. قبل از تجزیۀ متن52: 0336

 های بررسی شدۀ روسی عبارتند از:های قصهن بپردازیم. به نظر پراب، کارکردمت
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؛ نیست ا اینکه کارکردب) شودشوند و یا قهرمان معرفّی میای نام برده مینوادهمثلا اعضای خا (αوضعیت آغازین) 0

 رود.(اما عنصر مهمی در ریخت شناسی به شمار می

 های قصه، غیبت می کند.یکی از شخصیت (βغیبت) 2

 شود.قهرمان قصه از کاری نهی می (γنهی) 3

 ن نهی شده بود.انجام دادن همان کاری که قهرمان از آ (δنقض نهی) 0

 پردازد.شریر به جستجوی اخبار می (εخبرگیری شریر) 5

 آورد.ریر اطلاعات لازم را به دست میش (ξکسب خبر) 6

 کوشد تا قربانیش را بفریبد.شریر می (ηفریبکاری) 7

 رسد.می زند و به هدفشصدمه می شریر به قهرمان یا فرد مورد نظرش (Aشرارت) 3

 رساند.یاریگر است که به قهرمان کمک می گر، همانمیانجی (Bگری)میانجی 9

 گیرد که به مقابله بپردازد.کند یا تصمیم میقهرمان موافقت می (Cمقابلۀ اولیه) 01

عزیمت قهرمان جستجوگر، که هدف او فقط جستجو است یا عزیمت قهرمان قربانی که در  (↑عزیمت) 00

 گیرد.ار میحوادث و رویدادهای مختلف قرمقابل 

 قهرمان از او عامل جادوئی دریافت می کند. (Dبخشنده) اولین کارکرد 02

 دهد.بر کارهای بخشنده، واکنش نشان میقهرمان در برا (Eواکنش قهرمان) 03

 آورد.وئی را بدست میقهرمان اختیار استفاده از عامل جاد (Fدریافت عامل جادویی) 00

 رود.به سرزمین یا شهر دیگری میهرمان ق (Gانتقال مکانی) 05

 باشد.صورت گفتگو هبحتی تواند میپردازد، مبارزه می قهرمان به (Hمبارزه) 06

 شود.قهرمان هنگام کشمکش زخمی می (jداغ گذاشتن) 07

 دهد.قهرمان، شریر را شکست می (lپیروزی) 03

 ود.شمصیبت یا کمبود آغاز قصه رفع می بدبختی و (Kرفع مشکل) 09

-جایگاه یا وضعیت اولیۀ خود برمی قهرمان پس از دریافت عامل جادوئی و رسیدن به هدف، به (↓بازگشت) 21

 گردد.

 رود.تعقیب کننده به دنبال قهرمان می (P rتعقیب) 20

 شود.رها می قهرمان از شرّ تعقیب کننده (R8نجات) 22

 رود.یا سرزمین دیگر می شناخته به شهرقهرمان نا (Oناشناس)ورود به طور  23

 کند که توان انجامش را ندارد.ادعای انجام کاری می شریر (Lادعاهای بی پایه) 20

 شود.کاری دشوار از قهرمان خواسته می (Mکار دشوار) 25

 گذارد.را پشت سر میقهرمان، کار دشوار  (Nانجام کار دشوار) 26

 شود.داغی شناخته می از روی علامتی یاقهرمان  (Qشناخته شدن) 27

 شود.شریر، رسوا می (EXرسوایی شریر) 23

 ند.کرمان، شکل و ظاهری جدید پیدا میقه (Tتغییر شکل) 29

 رسد.شریر به جزای اعمال خود می (Uمجازات) 31

تخت عروسی و نشستن بر  30

گونه سود یاهر پادشاهی

 (Wمادی و پاداش دیگر)

رسد، نشیند یا به پاداشی میکند و بر تخت پادشاهی میمی رمان با شاهزاده خانم ازدواجقه

 ممکن است هدف قهرمان، فقط یاری و نجات شخصی باشد.
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حرکت در قصه -2-2-1  

 ه دنبال حرکتب د. گاهی یک حرکت ممکن است مستقیماًهمان طور که پراپ گفته است؛ هر قصه، ممکن است چندین حرکت داشته باش

دهد یک حرکت ر شر یا کمبودی که در قصه روی می، کار آسانی نیست. ههاحرکت جداکردن د.نهم بافته شوها در دیگر بیاید یا حرکت

ا همیشه هحرکت ا در قصه است. بسطهیه متن، مستلزم تعیین تعداد حرکتحرکت داشته باشد و تجزواند چند تمتن میشود. جدید آغاز می

 یکی متوقف شود و دیگری ادامه پیدا کند. هم آغاز شود یا متداخل باشد یعنی چند حرکت باممکن است  دهد وبه طور متوالی رخ نمی

چهار رده  به هاو گسترش آنها را بر اساس بسط (. پراپ، حرکت داستان026: 0333، ؛ به نقل از روحانی030-036: 0336پراپ، رک: )

)انجام دادن کار دشوار(؛   M- N. بسط از طریق خویشکاری2ش(؛ )جنگ و کشمک H – I  ویشکاریبسط از طریق خ .0 کند:تقسیم می

 .(210 -216: 0363)پراپ، ها . بسط بدون هیچ یک از این0؛  )کشمکش و کار دشوار(  H-Iو    M- N.بسط از طریق خویشکاری3

 ویس و رامینمعرفی داستان -2-3

ابوطالب سرایان بزرگ ایرانی و معاصر و مداح امیرپنجم و از داستان استعد گرگانی شاعر قرنی استت از فخرالدیناویس و رامین منظومه»

( شاعر در 900: 0390)ذوالفقاری، « های زمان و ادب عرب و زبان پهلوی آگاهی داشته است( که بر دانش029-055بیگ سلجوقی)طغرل

ت به دستور خواجه عمید ابوالفتح مظفربن محمد های دورۀ اشکانیان اسه.قتتتت این داستتان را که از داستان 006و  032میان ستال های 

دربارۀ  (.7و  00: 0330نیشتابوری، به بحر هزج مستدس مقصتور)محذوف(: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل به نظم کشیده است )رک: گرگانی، 

ادق جمله: فروزانفر، صد ازانای صورت گرفته است و اغلب محققانی که این منظومه را بررسی کردههای گستردهپیشینۀ این داستان بررسی

مینوی به دو دلیل اصتتل داستتتان ویس و رامین را مربوط به قبل از  _اند. مجتبیهدایت و دیگران، متذکر قدمت و کهنگی اصتتل آن شتتده

 (. 900: 0390. اشارات تاریخی و صریح شاعر )ذوالفقاری، 2. ازدواج محارم 0اسلام می داند؛ از جمله: 

های دقیق و ای از روزگار اشتکانیان استت که در اصل به زبان پهلوی بوده است. مینورسکی در پژوهشستتان عاشتقانهویس و رامین دا    

های داستانی، تشکیلات حکومتی و مناصب، ترتیب جنگ و ستیزها و روابط اجتماعی، عالمانۀ خود با توجه به محیط جغرافیایی، شخصیت

داند و تردیدی باقی میلادی مربوط می 50تا  39ابر با زمان پادشتتاهی گودرز دوم؛ یعنی ز ستتال زمان داستتتان را به دورۀ اشتتکانیان و بر

های بعدی از پارتی به ای متعلق به دورۀ اشتتکانی استتت و در زمانگذارد که منبع اصتتلی پردازش روایت پهلوی ویس و رامین، افستتانهنمی

شتتفاهی از نستتلی به نستتل دیگر منتقل شتتده تا ستترانجام در قرن پنجم ها ستتینه به ستتینه  به صتتورت پهلوی نقل شتتده استتت و مدت

 خلاصۀ این داستان چنین است:  اسعد گرگانی به نظم آن همت گمارد )رک: همان: (.فخرالدین

ی کرد اما شهرو به او آباد دیدار کرد و عاشق او شد و از او خواستگارموبد منیکان، پادشاه مرو، در جشن بهار با زنی زیبارو از اهالی ماه      

به موبد بدهد. چند سال بعد شهرو صاحب دختری به نام ویس شد.  اگر روزی صتاحب دختری شتد او را جواب رد داد و به او قول داد که

ها شاه موبد دانست او را به برادرش ویرو داد. در شب عروسی آنهنگامی که ویس بزرگ شتد، شتهرو چون کسی را شایستۀ دخترش نمی

آباد فرستاد تا ویس را به مرو بیاورد اما شهرو از دادن ویس سرباز زد و شاه موبد به آنجا لشکر کشید و در این اش، زرد را به ماهدر ناتنیبرا

ای دیگر شکست خورد و ویس را به مرو بردند. رامین، برادر شاه موبد، جنگ قارن، پدر ویس کشته شد و ابتدا ویرو پیروز شد اما در حمله

کرد که ناگهان باد پردۀ عماری او را کنار زد و چشتم رامین به ویس افتاد و عاشتتق او شد. ه دستتور برادرش، کجاوۀ ویس را همراهی میب

اش را به نزد او فرستاد تا او را آرام کند. رامین، دایه را از عشق خود ویس از ازدواجش با شتاه موبد ناراحت بود به همین دلیل شتهرو دایه

کرد تا به ویس اطلاع دهد. دایه به رامین هشدار داد که ویس را فراموش کند ولی پافشاری رامین باعث شد دایه با ویس در مورد او  خبربا

صتحبت کند و در باغ، رامین را به ویس نشتان داد و ویس هم عاشق او شد و از آن پس هرگاه شاه موبد نبود پنهانی با هم رابطه داشتند. 

ها پرداخت و آن دو را از هم دور کرد. رامین به گوراب این عشتق، برملا شد شاه موبد خشمگین گشت و به آزار و اذیت آنهنگامی که راز 

رفت و برای از فراموش کردن یاد و خاطرۀ عشق ویس، با دختری به نام گل ازدواج کرد. مدتی پس از ازدواج رامین با گل روزی به صورت 

های  بنفشته، به یاد عشق ویس افتاد چرا که در اولین دیدارشان ویس به او گفته بود که هر زمان دسته گل اتفاقی با دیدن دستته گلی از

مرو  اختیار بهور شود و بیهای بنفشته دیدی مرا به یاد بیاور. این اتفاق باعث شتد باری دیگر آتش عشتق ویس در دلش شتعلهگلی از گل

ه با ویس داشتتت ویس او را از خود راند ولی بعد پشتتیمان شتتد. باری دیگر دو دلداده به هم بازگردد. در طی گفت و گوها و مشتتاجراتی ک

رستتیدند و پنهانی با هم رابطه داشتتتند. پس از مدتی رامین با تحریک دایه، خزانه و گنجینۀ شتتاه موبد را ربود و به دیلم رفت و با کمک 

های شاه به جنگ شاه موبد برود، اما در شب حمله، گرازی وحشی به خیمهستپاهیان در آنجا به تخت نشتستت و لشکری را آماده کرد تا 

ی کرد و موبد حمله کرد و شتاه موبد کشتته شتد و بدون خون و خونریزی به پادشتاهی ایران رستید و سالیان طولانی در کنار ویس زندگ
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گیری رشید داد و خودش در دخمۀ ویس گوشههنگامی که ویس درگذشت، رامین تاج پادشاهی را به فرزندش خوصاحب دو فرزند شدند. 

 و پارسایی گزید و سرانجام پس از سه سال او نیز درگذشت.

 بحث و بررسی  -3

 ویس و رامینریخت شناسی داستان  -3-1

غنایی با  های( و داستان200: 0392قربانی، رک: ید )آی نقد ادبی به شمار میهاترین شیوهها از زیباترین و کاملریخت شتناستی داستان

  .اندبیشتر، نیازمند بررسی برای شناخت خصوصی که دارندهساختار ب توجه به
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 پیمان شاه موبد و شهرو، پیمان شکنی شهرو، لشکرکشی شاه موبد تا پیروزیحرکت اول: 

کرد که از باختر تا خاور دشتتاه ثروتمندی در مرو حکومت میپا

( در 0خواندند.)یتحت ستیطرۀ قدرت او بود و او را شاه موبد م

جشنی که برای آغاز بهار تدارک دیده بود چشم موبد به زنی به 

( ولی 2آباد افتاد. از او خواستتتگاری کرد)نام شتتهرو از اهالی ماه

 صاحب که اگر شاه پیمان بست با لیبه او جواب رد داد وشهرو 

ها از بعد از سال (3را به کستی جز شاه ندهد.) دختری شتد، او

عد از تولد، او را ویس نام نهاد. ب بته دنیتا آورد و دختریقضتتتا 

ای در خوزان سپرد. رامین، برادر شاه موبد شهرو ویس را به دایه

ویس  یافت. هنگامی کهنیز در خوزان نزد این دایته پرورش می

کسی را شایستۀ همسری تو  شهرو به او گفت: من بزرگ شد و

ت اخترشناسان ستپس با مشتور( 0دانم مگر برادرت ویرو.)نمی

روزی را برای ازدواج آنان برگزیدند. شاه موبد از این ماجرا آگاه 

آمد  شهرو؛ زرد، برادر ناتنی شاه موبد، نزد روز عروسی (5شتد.)

را به او یادآوری  ه شهرو داد و عهد و پیمانشای از شتاه بو نامه

خواهم با من همستر برادرم ویرو هستتم و نمی کرد. ویس گفت

ازدواج کنم. زرد به سرعت به سمت شاه موبد رفت تا شاه موبد 

پیغامش را به او برستاند. شتاه بستتیار عصبانی شد و به بزرگان 

سپاهی را فراهم  ها خواستشهرهای مختلف نامه نوشت و از آن

( از سوی دیگر ویرو هم 6کشتی کند.)کرآباد لشتآورند تا به ماه

( در 7رفت.)ها در گلشتکری آماده کرد و جنگی ستتخت بین آن

( و ابتدا ویرو پیروز 3این جنگ قارن، همستر شتهرو کشته شد)

ها حمله کرد و ویرو به جنگ شد ولی بعد از آن شاه دیلم به آن

(و پیروز 9با او رفت و شتتاه موبد دوباره به آنجا لشتتکر کشتتید )

 (01شد.)

شتاه موبد پیکی را نزد ویس فرستاد و از او خواست بیش از     

ویس به او گفت (. 00اذیت نکند و همستر او شود )را این خود 

 نمی خواهم با توبه آن شاه پیر بگو به عشق من دل نبندد من 

ای و من تا آخر عمر م و علاوه بر آن تو پدرم را کشتهازدواج کن

شتتنیدن  با عزادار پدرم هستتتم و کینۀ تو را در دل دارم. شتتاه

د و رامین اش به ویس بیشتتتتر شتتتد و با  زرعلاقه ،ستتتخنانش

مشتتتورت کرد. رامین که از کودکی با ویس بزرگ شتتتده بود و 

بردارد.  مهرش را در دل داشت از او خواست دست از این عشق

را با  شتتهروو نظر زرد را پرستتید. او گفت:  ناراحت شتتدشتتاه 

او را از  ،فریب بده و به خاطر عهدشکنیبخشتیدن هدایای زیاد 

وشش آمد و در همان لحظه خدا بترسان. پادشاه از جواب زرد خ

ای به شتهرو نوشت و به او گفت: از روز قیامت بترس چون نامه

ای ای و دختری را که برای من به دنیا آوردهتو ستتوگند خورده

تا دخترت بانوی . دخترت را به من بده ایبه کستتتی دیگر داده

خراسان شود و باقی عمرمان را به شادی بگذرانیم، و همراه این 

( شتهرو با 02ایای بستیاری را به شتهرو پیشتکش کرد)نامه هد

(: هر قصته معمولاً با یک صتحنۀ آغازین شتروع α.صتحنۀ آغازین).0

ن شتتوند و یا قهرمابرده می _ای نامشتتود؛ مثلاً اعضتتای خانوادهمی

 شود.آینده با ذکر نام و موقعیتش معرفی می

(: یکی از افراد خانواده یا فاقد چیزی است یا آرزوی داشتن a. نیاز)2

چیزی را دارد.در این قصه شاه موبد آرزوی دارد همسری زیبارو چون 

 شهرو داشته باشد.

( : شتهرو از شتوهر دادن دخترش به کستتی دیگر جز شاه γ. نهی)3

 .شودموبد نهی می

 

 

(: انجام دادن کاری که از آن نهی شتتتده بود. شتتتهرو δ.نقض نهی)0

 کند.دهد و نقض نهی میدخترش ویس را به ویرو می

 (                                                                           ξ.کسب خبر)5

 

 

 

 

 

لشکر می آباد زند و به ماه(: شریر دست به شرارت می𝐴19.شرارت)6

 کشد

گیرد و در فضای باز می(: بین شاه موبد و ویرو جنگ در𝐻1.مبارزه)7

 با هم مبارزه می کنند.

های حاد غیبت به صتتورت مرگ پدر و (: یکی از شتتکلβ2.غیبت)3

 میرد.مادر نشان داده می شود که در اینجا، قارن پدر ویس، می

کند و لشکر لام جنگ می(: شتاه موبد باری دیگر اع𝐴19. شترارت)9

 کند.کشی می

 شود.(: در این حرکت، شریر پیروز میl.پیروزی)01

 خواهد(: شریر به زور، کسی را برای ازدواج می𝐴16. شرارت: )00

 

 

 

 

 

 

 

 اشکوشد قربانیپردازد و می(: شریر به اغواگری میη1.فریبکاری)02

او دستتت یابد. شتتاه موبد را فریب بدهد تا به او و چیزهای متعلق به 

 کند با فریب دادن شهرو، ویس را به دست آورد.تلاش می

خورد و تسلیم . تستلیم فریب شتدن: شهرو فریب شاه موبد را می03

 شود.او می
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دیتدن این همته هتدیته از هوش رفت و با خواندن نامه از خدا 

 ( 00و دخترش را به شاه موبد داد) (03)ترسید

(: کمبود آغاز قصته التیام می یابد و شتاه موبد، 𝐾3.رفع مشتکل)00

و را با همستری زیبارو به دست می آورد. شاه موبد چیز مورد جستج

 آورد.فریب و اغوا به دست می

 

با عهد و پیمان شهرو و شاه موبد شروع H – I. این حرکت از نظر محتوا، از نوع اولین نمودار پراپ است؛ یعنی بسط از طریق خویشکاری 

رسد. در مقایسۀ این ن میآباد و پیروزی او و به دست آوردن ویس به پایاشتکنی شتهرو و لشتکرکشی شاه موبد به ماهشتود و با پیمانمی

گردد. الگوی این حرکتتت بتته صتتتورت زیر استتتت:                                                        نمودار بتتا نمودار پراپ، تکرار، عتدم توالی و حتتذف برخی کتتارکردهتتا مشتتتاهتتده می

K                                                                                                             η1 𝐴16 I 𝐴19 β2𝐻1 𝐴19 δ ξ  α a γ           
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 هادیدار ویس و رامین و عاشق شدن آنحرکت دوم: 

( 0آباد رفت. )ماه برای همراهی ویس رامین بته دستتتتور برادرش

رفت و تمام هتا در راه مرو بودنتد که ناگهان بادی تند وزیدن گآن

هتای کجاوۀ ویس کنار رفت و رامین باری دیگر چهرۀ زیبای پرده

ور شد. هنگامی که به ویس را دید و آتش عشتق او در دلش شعله

غرق در جشن و پایکوبی ها مرو رستیدند تمام شهر برای ورود آن

بودند. شتتاه بستتیار خوشتتحال بود، اما ویس غمگین بود و حرفی 

حال ویس با خبر شتتد به مرو آمد تا ستتبب زد. وقتی دایه از نمی

( دایتته بتته ویس گفتتت خودت را اذیتتت نکن 2آرامش او گردد.)

از دوری سترنوشتت تو چنین نوشتته شده است. ویس در جوابش 

گفت برای بستن دهان اطرافیان هم . دایه مادر و برادرش گله کرد

از  ویستخت بنشتتین. شتتاهانه بر  و بر خودت مستتلط شتتو شتتده 

 ( 3و پس از آن به شادی پرداخت.)آرام شد و بلند شد،  سخنان او

چون عزادار پدرم هستم تا یک به دایه گفت  بعد از مدتی ویس   

باید کاری کنی که او  باشم. خواهم با موبد ارتباط داشتهسال نمی

ایه قبول کرد و با نیرنگ، در این یک ستتتال از من کام نخواهد. د

را در جایی  ه را از بین برد و آنمردانگی شاطلسمی فراهم کرد و 

شبی بارانی شدید گرفت و سیلی عظیم در مرو به  (0نهان کرد.)پ

ابدی شد و شاه هرگز  و طلستم را با خود برد و این جادوراه افتاد 

 ( 5نتوانست از ویس کام بگیرد.)

یار تگیری اخکشید و گوشهرامین از عشق ویس بسیار عذاب می   

گفت ولی دایه ماجرا را برایش زد دایه رفت و نیتک روز  بود. کرده

از او  رامین گریه و زاری کرد و .خواست ویس را فراموش کند از او

کمک خواستتتت. دل دایه با رامین نرم شتتتد و گفت هر کاری که 

به ستتتراغ  او را به ویس برستتتاند. تا دهد وبتواند برایش انجام می

( صتتفات 6د.)او را راضتتی کن و با ستتخنوری ستتعی کردویس رفت 

های او تعریف کرد. ویس خوب رامین را برایش برشمرد و از خوبی

 ماجرا را به دایهبه من بی شتترمی را نیاموز. ناراحت شتتد و گفت: 

باری دیگر دست به دامن دایه شد و گفت اگر گفت، رامین رامین 

برم. دایه دلش برای ام را از بین میاز تو ناامید شتوم بساط زندگی

خت و دوباره به نزد ویس رفت و آنقدر سخنوری کرد تا رامین سو

( ویس با دیدن رامین به او دل 7سرانجام دل ویس با او نرم شد )

 داد از دایه خواست که کسی از این راز با خبر نشود.

مدتی بعد شتاه موبد بار سفر بست و برای مدتی به گرگان رفت    

هم پیمان عشتتتق ویس و رامین بتا هم ملاقتات کردنتد و با . (3)

بستتند و ویس، یک دستته گل بنفشه به رامین داد و گقت از این 

پس هرگاه گل بنفشته دیدی من و این پیمان عشقی را که با هم 

 (9بستیم به یادآور و سپس از هم کام گرفتند.)

(: قهرمتان به مکان چیزی )کستتتی( که در G2.انتقتال مکتانی)0

ود. در این کارکرد جستتت و جوی آن استتت، انتقال داده می شتت

آباد رفته استتتت. قهرمان بر روی رامین برای همراهی ویس به ماه

 کندزمین یا روی دریا سفر می

 

 

 

( : مبانجی گر، همان یاریگر استتتت و به قهرمان Bگری).میانجی2

گر این داستتتتان، دایه استتتت که ترین میانجیکند. مهمکمک می

 کند.همواره ویس و رامین را یاری می

 

 .کندگوید موافقت می(: ویس با چیزی که دایه میC.مقابلۀ اولیه)3

 

 

 

( : طلستم کردن شاه نوعی شرارت است. دریافت 𝐴11.شترارت)0

(: دایه به خواستتت ویس، جادویی را فراهم کرد و Fعامل جادویی)

 باعث شد شاه نتواند به ویس دست یابد.

واستتتۀ ویس (: به خواستتت خداوند خD.اولین کارکرد بخشتتنده)5

 تحقق یافت و با سحر دایه شاه هرگز نتوانست از ویس کام بگیرد.

 

 

 

 

کند رامین را به (: دایه با ستتتخنوری تلاش میBگری).میتانجی6

 خواسته اش برساند.

 

 

 

 

(: ویس با نظر دایه موافقت کرد و قرار شد رامین C.مقابلۀ اولیه)7

 را ملاقات کند.

ار و ستتفر نیز نوعی غیبت محستتوب (: رفتن به شتتکβ3. غیبت) 3

 ترهامی شود. غیبت بزرگ

سوختند (: ویس و رامین که در عطش عشق میK.رفع مشتکل)9

 بندند.باهم ملاقات می کنند و با هم پیمان عشق می
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. با M – Nو    H – Iهای این حرکت از نظر محتوا، از نوع چهارم نمودار پراپ است؛ یعنی بسط و گسترش، بدون هیچ یک از خویشکاری

یابد و در نهایت دایه، ویس شود و با عاشق شدن رامین و کمک خواستن از دایه ادامه میانتقال رامین برای همراهی ویس تا مرو شروع می

                                    شود. الگوی این حرکت به صورت زیر است:                                                                                         کند تا رامین را ملاقات کند و ویس هم عاشق رامین میرا راضی می

D B C β3  K  F G2 B C  𝐴11 
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 خراج او از مرورفتن ویس و رامین نزد شاه و دلخوری شاه از ویس و ا حرکت سوم:

 ه رامینب اینامه را با هم بودند تا اینکه شتتاه،ویس و رامین مدتی 

آباد بیا و ویس را هم با خود بیاور تا مدتی را به به ماه نوشتتتت که

 (0افتادند.) آباد به راهبه سمت ماه هاو آن شکار و تفریح بگذرانیم

 از ا اینکه شاهرفتند تو گاهی به شکار می ندیک ماه با شاه بود    

نگامی که شاه خوابیده بود، دایه خواستت به موقان برود. ه رامین

 شتتتاه موبد بیدار .خبر کندنزد ویس آمتد تا او را از رفتن رامین با

( بستیار عصبانی شد و ماجرا را 3را شتنید.) حرف هایش( و 2)بود

 ستتتت ویس را نصتتتیحت کند و دایه راو از او خوا گفتبرای ویرو 

گفت که ( ویس 0.)یس را نزد خود فراخوانتدویرو، و نتد.تنبیته ک

 شماگفت  و او ویرو او را سرزنش کرد عاشتق رامین شتده استت.

جانم را فدای این عشق حتی اگر بخواهید مرا بکشید من حاضرم 

 (5).کنم

( شتتاه با ویس به گفت و گو 6مدتی گذشتت و به مرو بازگشتتتند.)

( 7آباد؟)زیباتر است یا ماهنشتستت و از او پرستید : به نظرتو مرو 

ا هرجبرای من  : مرو خوب باشد یا بد برای تو است.ویس پاسخ داد

و به ( 3بسیار ناراحت شد)زیبا است. شاه  رامین باشد و او را ببینم

خواهی برو: یکی بته هر کدام از این ستتته جا که میویس گفتت: 

ز نهاوند استتت. فقط ا گرگان و دیگری دماوند و ستتومی همدان و

و از او تشکر کرد  شد و( ویس بسیار خوشحال 9). مرو خارج شتو

( و 01های زیادی را آزاد کرد)برده ،شتتتکرانۀ این کار پادشتتتاهبه 

هدایای زیادی به مردم بخشتتید. هنگام رفتن ویس همۀ اطرافیان 

رامین که بسیار گریه و زاری  ( مخصتوصتا00ًشتاه غمگین بودند.)

و خواستتت که اجازه  نزد شتتاه رفت ،، بیمار شتتد. بعد از مدتیکرد

( 02دهد برای شکار به کوهستان برود. شاه از نیت رامین آگاه شد)

بروی. تو نباید او را خواهی بته ملاقتات ویس دانم میت میو گفت

افروزم و تو و ویس اگر به دیدار او بروی آتشی بر می (03). ببینی

صدی ندارد ستوزانم. رامین ستوگند خورد که چنین قرا در آن می

( و به 05( قستتمش را شتتکستتت )00اما همینکه شتتاه اجازه داد)

آباد دل از مادر و ویس نیز در ماه (06آباد به راه افتاد)ستتتمت ماه

ود. وقتی رامین به آنجا برادر برگرفتته بود و منتظر آمتدن رامین ب

یکتدیگر را در آغوش گرفتنتد و متدت هفتت ماه با هم  رستتتیتد

 (07بودند.)

 

 

 (: قهرمان برای اجرای امر شاه عزیمت می کند.↑).عزیمت0

 

(: شاه بیدار بود و به سخنان آن ها گوش می ε.خبرگیری شریر)2

 کرد.

 (: شاه از عشق آن ها مطلع شدξ.کسب خبر)3

 

گری خود مانع تنبیه ویس و (: ویرو بتا میانجیBگری).میتانجی0

 شود.رامین می

با ویرو و شتتاه موبد به گیرد (: ویس تصتتمیم میC.مقابلۀ اولیه)5

 مقابله بپردازد.

 (↓.بازگشت )6

(: شریر )شاه موبد( برای کسب خبر، سؤال ε2.خبرگیری شتریر)7

 پرسد.می

ξ. کسب خبر)3
1

-(: شریر، پاسخ سؤالش را مستقیماً دریافت می

 کند.

 کند.(: شریر کسی را اخراج می𝐴9. شرارت )9

از خوشتتحالی مجازاتی که شتتاه (: ویس 𝐸4. واکنش قهرمان)01

 کند.برایش درنظر گرفته است، اسیر و گرفتاری را آزاد می

 رود.آباد می(: ویس به ماهG. انتقال مکانی )00

شود که نیت رامین برای این (: شاه موبد آگاه میξ.کسب خبر)02

 سفر، رفتن نزد ویس است.

 شود.(: رامین از دیدن ویس نهی میγ.نهی )03

دهنتده. به  -گری و رویتداد ربط(: میتانجی𝐵3گری )جی.میتان00

 شود از خانه خارج شود.قهرمان اجازه داده می

 رود(: رامین به دیدار ویس میδ.نقض نهی )05

 کند.آباد می(: رامین برای دیدن ویس، عزم ماه↑.عزیمت )06

 

 

 (: دوری ویس و رامین به پایان رسید.K.رفع مشکل)07

( را  M – N و  ( H – Iهای جنگ و انجام کار دشوار نظر محتوا، از نوع چهارم نمودار پراپ است و هیچ یک از خویشکاریاین حرکت از 

آباد و به ماهاخراج ویس از مرو و فرستتتادن او  ها وشتتود و با آگاه شتتدن شتتاه، از عشتتق آنآغاز میآباد ندارد. با رفتن ویس و رامین به ماه

 لگوی این حرکت به این صورت است:  یابد. اآباد پایان میو رامین در ماهملاقات پنهانی ویس 

   K↑ δ G ξ γ 𝐵3  ξ
1
 𝐴9 𝐸4  ε2↓ ε ξ B C ↑ 
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 آباد، فرار به ری و فریب دادن شاه.رابطۀ پنهانی در ماه حرکت چهارم:

آباد بعد از گذشتت هفت ماه شاه موبد باخبر شد که رامین در ماه

و گفت ( نزد مادرش رفت و از ویس و رامین گلایه کرد 0ت)استتت

جانشین توست. رامین، تنها  مادرش گفت: .کشتممن رامین را می

در این مدت مهمان  رامین. یکن به جای کشتتتتن او از ویس دل

( 2ویرو بوده و ویس او را فراموش کرده و دل به ویرو داده استتت.)

به ای به ویرو نوشت و او را کرد. نامههای مادرش را باورشتاه حرف

( نامۀ شاه به 3کشی داد.)جنگ تهدید کرد و همزمان فرمان لشکر

ای نوشت که: دلیل ویرو رسید، به محض خواندن نامه به شاه، نامه

همسر تو خواهر من است و همنشینی جویی تو چیست؟ این کینه

 مۀقتی شاه موبد نامن با او ایرادی ندارد پس به من تهمت نزن. و

رستاد که خودت را پیکی نزد ویرو ف پشیمان شد و ویرو را خواند،

 (0شوم.)آماده کن که به مدت یک ماه مهمان تو می برای میزبانی

ک . یبعد از یک ماه به مرو بازگشتندآباد رفت و شاه موبد به ماه   

خواستتتی، پس چرا منتظرش روز به ویس گفت: اگر رامین را نمی

شتتتاه گفت:  به من تهمت نزن. خدا بترس و از ویس گفت:بودی؟

. موبد گفت پذیرفت ویس (5)کنم.من باور می گر سوگند بخوریا

و پاکی خود را ثابت افروزم به آن ستتتوگند بخور پس آتشتتتی می

ستتتانم و ویس گفت: چنین ( تتا تو را بته بتالاترین مقتام بر6کن)

کوه میدان، آتشی چون آوردند و در  ، کمی آتشاز آتشگاه(. 7کن)

شتتتاه، مرا فریب داد و اکنون  گفت: ویس به رامینروشتتتن کردند.

 ها.آنستتتوزاندرا در آن  می چنین آتشتتتی برافروخته استتتت و ما

( به 3است فرار کنند.)ها را فرا نخواندهتصتمیم گرفتند تا شتاه آن

نزد دوست رامین، بهروز رفتند. رامین  (9عازم ری شدند.)سرعت 

ها (  خیانت آن01خبر نشود.)با هاآنر حضواز او خواست، کسی از 

به زرد دستتتور داد که همه جا را به  (00آشتتکار شتتد.) برای شتتاه

( ولی در هیچ جایی از ایران، توران، روم و 02ها بگردد.)دنبتال آن

 .گرددتصتتمیم گرفت به مرو باز (03ها پیدا نکرد.)هند اثری از آن

مدتی که گله کرد. و از برادرش  ای به مادرش نوشتتتترامین نامه

به او گفت چرا  خودت را عذاب  گذشتتت مادرش نزد شتتاه رفت و

اگر یک بار دیگر من وفادار نماند. همسرم به دهی؟ شتاه گفت: می

ی ها به خوشبخشم و با آناو را ببینم گناه گذشتۀ او و رامین را می

نامه ای  (.00ها را به شاه گفت)و مادرش جای آنکنم زندگی می

مین نوشت و ماجرا را برایش گفت. رامین شاد شد و همراه با به را

نزد  دایه، ( شتتب هنگام05رو به راه افتادند.)کاروانی به ستتمت م

 او گفت شاهاز آشتفتگی رامین برایش گفت. ویس به ویس آمد و 

( تا شتتاه از 06و از دایه خواستتت به بستتتر او برود )مستتت استتت 

ز ا وقتی شاهوقش رفت. ه نشود و خودش به سمت معشنبودش آگا

مستتی درآمد ویس در کنارش نبود به همبستتتر خود دست زد و 

( دایه جوابی نداد. 07و پرسید تو کیستی؟) ید که ویس نیستفهم

. ویس فوراً به تخت خود بازگشتتت و به باخبر کرد ویس را رامین،

 

 شآباد آگاه می(: شاه موبد از رفتن رامین به ماهξ.کسب خبر )0

 

 

د شتتاه را با فریب دادن آرام کن(: مادر ستتعی میη. فریبکاری )2

 کند.

 دهدآباد را می(: شاه فرمان لشکرکشی به ماهA.شرارت )3

 

 

 

 

 (: شاه دست از شرارت برداشت.K.رفع مشکل )0

 

 

 

(: شاه با سخنوری، ویس را راضی می کند تا با گذر η.فریبکاری)5

 اش را ثابت کند.گناهیاز آتش، بی

 

 آزمودن ویس برای اثبات حقیقت (D1. اولین کارکرد بخشنده )6

خواهد از آتش بگذرد و (: شاه موبد از ویس میM. کار دشتوار )7

 کند.او قبول می

کنتتد و خود را  از خطر مرگ (: قهرمتتان فرار میRs9. نجتتات )3

 دهد.نجات می

 کند(: قهرمان بر روی زمین یا دریا سفر میG2.انتقال مکانی )9

(: قهرمان کارها و خدمات دیگری انجام 𝐸7. واکنش قهرمتان)01

 دهد.می

(: با فرار ویس و رامین، شتتتاه از خیانت آن ها ξ. کستتتب خبر)00

 باخبر شد

 رود(: تعقیب کننده به دنبال قهرمان میPr. تعقیب )02

(: غیبت اعضتتتای جوان خانواده که ویس و رامین β3. غیبت )03

 هستند.

ξ. کستتتب خبر )00
1

ریق متادرش از ویس و رامین (: شتتتاه از ط

 آورد.اطلاعاتی به دست می

 (↓.بازگشت )05

 

 رود.(: دایه به جای ویس به بستر شاه موبد میBگری ).میانجی06

 

 

(: شتتاه موبد برای کستتب خبر ستتؤالاتی ε1. خبرگیری شتتریر)07

 پرسد.می
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شتاه گفت از بس این دستتم را فشتردی دستم درد گرفت شاه تا 

یه را رها کرد و دست ویس را نید دست داصتدای همسترش را ش

: من چه کنم که حتی وقتی راه گفترفت ویس  ایهوقتی دگرفت. 

و شتتتاه از او معذرت  (03گمتانی.)روم هم تو بته من بتدکج نمی

 (09خواهی کرد.)

 

 

 

 (: ویس و دایه، شاه موبد را فریب دادند.η. فریبکاری )03

 ( و  بازگشت قصه به وضعیت متعادلKمشکل). رفع 09

این حرکت با آگاه شدن شاه  یابد.بسط می M – Nو    H – Iهای بدون خویشکاریاز نوع چهارم نمودار پراپ است بنا براین این حرکت 

و ا از آتش عبور کند و اشاثبات پاکیهد برای خوامیاز ویس  گرداند.میو ویس و رامین را به مرو باز شودمیآباد آغاز از رفتن رامین به ماه

د و به مرو بخشتتتمیها را گری مادر، شتتتاه آنو در نهایت با میانجیرود کنتد و بته ری میمیولی در روز موعود بتا رامین فرار  پتذیردمی

K  η  B ε1↓ξ η A K η 𝐷1  M Rs9𝐺2𝐸7 ξ Pr β3  ξ                        صورت است:این ودار این حرکت به . نمندگردمیبر
1
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 مبارزه با قیصر روم، بردن ویس به دز اشکفت حرکت پنجم:

مدتی بعد به شتاه موبد خبر رستید که  قیصتر روم به ایران لشکر 

. هنگام حرکت یاد رفت با او بجنگداه تصمیم گ( ش0کشتی کرده.)

گر ویس تنها ا به او گفت:. زرد را فراخوانتد و ویس و رامین افتتاد

کند تا رامین را ببیند. چارۀ این کار فقط این بمتانتد هر کاری می

استتتت که رامین را با خود ببرم و ویس را در دز اشتتتکفت در بند 

اطمینان خاطر داد که از . زرد به او باشتتی( و تو محافظ دز 2کنم)

 (3).بته خوبی محتافظتت کنتد و اجازه ندهد رامین او را ببینددز 

از  رامین (.0فت و رامین را نیز با خود برد)ه جنگ رب ستپس شاه 

شد. بزرگان نزد شاه رفتند و او را از وضعیت رامین درد فراق بیمار 

در گرگان بماند تا بهتر  از شاه خواستند اجازه دهد آگاه ساختند و

ر بیماری غلبه برفتند، رامین  هاآنشتتود. شتتاه اجازه داد و چون 

 (.5سمت خراسان به راه افتاد.)به  کرد و برای دیدن یار

با کمک و جادوی ن ندید. رستتید و ویس را در شتتبستتتارامین     

( شبانه 6اند.)ه شد که ویس را به دز اشکفت بردهگیس متوجزرین

( تیری را پیتک خود قرار داد و آن را در کمان 7بته آنجتا رفتت.)

د راً آن را برداشتتت و نزپرت کرد. دایه فو زگذاشتتت و به داخل د

آتشتتی روشتتن کن تا شتتب  برو در کنار دیوار، و گفتویس برد 

ه ما دقیقا کجا تتاریتک را برای رامین روشتتتن کنی و او بفهمد ک

چهتل پتارچۀ رفتت. ویس، (. رامین، بته کنتار دیوار 3هستتتتیم.)

 به کمک پایین انداخت و رامین را محکم به هم بست و ابریشتمی

شاه موبد در جنگ . (9)دیوار بالا رفت و به معشتوقش رسیدآن از 

گیس را دربارۀ وقتی سخن زرین. ( و به مرو بازگشت01.)پیروز شد

د و به سرعت به ( بستیار خشتتمگین شتت00ویس و رامین شتنید)

ا . دایه ببرود تا به داخل کلیدها را برداشت سمت دز اشکفت رفت.

و ویس رامین را ها  شد شنیدن صدای زنگ درها متوجه آمدن آن

. پایین رفت ین با کمک ویس و دایه از دیوار( رام02)بتا خبر کرد.

جا ویس و دایه را در حد مرگ تازیانه زد و در همانشتتتاه آمتد و 

نزد او رفت و گفت:  ( و خودش به مرو رفت. شهرو،03زندانی کرد)

 بسیار شهروام. گفت او را کشته شاهچرا دخترم همراه تو نیستت؟ 

ه ، شاگیردرا می اود که انتقام شتاه را تهدید کر گریه و زاری کردو

رامین هم به مدت . به زرد دستور داد که ویس را به قصر بازگرداند

یتک متاه در ختانۀ زرد متواری بود. زرد، دربارۀ او با شتتتاه حرف 

را بخشید و باری دیگر شادی در مرو  او( تا در نهایت شتاه 00زد)

 (05جریان یافت.)

 

گ می دهد. اینجا قیصتتر روم (: شتتریر اعلان جن𝐴19.شتترارت)0

 است.شریر است و به ایران حمله کرده

 

 

 کند.(: شریر کسی را زندانی میA15. شرارت)2

 (: زرد نباید اجازه دهد ویس و رامین یکدیگر را ببینند.γ.نهی )3

(: غیبت بزرگترها. شاه H(: رفتن به جنگ و مبارزه )β3. غیبت )0

 می کند. موبد برای رفتن به جنگ غیبت

 

 

 اش بازگشت.( : رامین به محل زندگی↓.بازگشت )5

(: رامین با کمک سحر و جادو از جای F. دریافت عامل جادویی)6

 شود.ویس آگاه می

(: رامین برای یافتن ویس به ستتتمت دز اشتتتکفت ↑.عزیمتت )7

 رود.می

 

(: دایه به قهرمان و شتتتاهزاده خانم کمک می Bگری ). میانجی3

 کند.

 

 (: ویس و رامین یکدیگر را ملاقات کردند.δض نهی ). نق9

 (: پیروزی شاه موبدI.پیروزی )01

ξ. کستتتب خبر )00
1

گیس از ملاقات (: شتتتاه موبد از طریق زرین

 ویس با رامین آگاه شد.

 

(: دایه با  آگاهی از حضتتتور شتتتاه، رامین را Bگری ). میانجی02

 فراری داد.

 

 کندات جسمانی وارد می(: شریر، صدم𝐴6. شرارت )03

 

 

 

گری کرد تا  شتتتاه، جا، زرد میانجی(: در اینBگری). میتانجی00

 رامین را ببخشد.

 ( و بازگشت تعادل به قصه.𝐾10. رفع مشکل)05

آغاز  . با لشکرکشی قیصر رومH – Iاین حرکت از نظر محتوا، از نوع اول نمودار پراپ استت، یعنی بستط و گستترش از طریق خویشکاری 

شود(و رامین را با کند ) این حرکت با دو شرارت آغاز میرود و ویس را در دز اشتکفت زندانی میشتود که شتاه موبد به جنگ با او میمی

و رود و با پیروزی شاه موبد در جنگ و آگاه شدن اشتود و نزد ویس میها جدا میبرد اما در نیمۀ راه، رامین به بهانۀ بیماری از آنخود می

 شود. الگوی این حرکت به این صورت است:ها تمام میاز دیدار ویس و رامین و در نهایت بخشش آن
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                                                                                                𝐾10 B 𝐴6 B  I  ξ
1

   δ B ↑   F↓A15 γ β3 H   𝐴19 

 : رفتن شاه به زاول و اعتماد به دایه، به گوراب رفتن رامین و ازدواج با گلکت ششمحر

همۀ درها را قفل کرد و ه زاولستان سفر کند. شتاه قصتد داشتت ب

تا داری کند امانت ا به دایه داد و از او خواستتتت یکبارکلیتد آن ر

 شبانه از( و دایه پذیرفت. رامین 0ویس و رامین یکدیگر را نبینند)

 ازگشت ولی همۀ درها را بسته یافت. ویسجدا شد و به مرو ب شاه

از سراپرده  و اودایه خواست درها را باز کند اما دایه قبول نکرد  از

 (2به بام رفت و از آنجا به باغ رفت و رامین را پیدا کرد.)

شاه وقتی از رفتن رامین آگاه شد به قصر بازگشت و تمام درها    

سراغ ویس را از دایه گرفت و با تازیانه آنقدر دایه را بستته یافت و 

( و فهمید 0گشت) هاآنجا را دنبال ( همه3هوش شد.)را زد تا بی

ویس، رامین از قصر خارج شده است. به باغ رفت. که ویس چگونه 

خبری از رامین بیتدار کرد تا فرار کند. ویس را پیدا کردند ولی  را

پوش )سروش دم که جوانی سبز( ویس گفت: من خواب بو5نبود.)

الهی( آمد و مرا به باغ برد. شتتتاه باور کرد و از او معذرت خواهی 

مدتی بعد، جشتتتنی برپاکردند که در آن، رامشتتتگری از ( 6کرد.)

ابتدا به صورت پوشیده و سپس آشکارا  خواند ووستان سرود میگ

به رابطۀ ویس و رامین اشتتاره کرد و شتتاه از رامین خواستتت که 

( اما رامین گفت : 7د بخورد کته با ویس پیوندی ندارد،)ستتتوگنت

بود و خشم خورم که تا زنده هستم عاشق ویس خواهمسوگند می

 (3شاه را برانگیخت.)

گوی که از دوستان رامین روز بعد یکی از اخترشناسان به نام به   

بود او را سترزنش کرد و گفت: تو قرار استتت شتتاه شوی، آنگاه به 

رستی فقط باید کمی صبر کنی و تا آن زمان به می هرچه بخواهی

 و رامین پذیرفتک نشتوی تا شتاه با تو دشتمنی نکند. ویس نزدی

خواهم مدتی از اینجا دور شوم تا ای به شاه نوشت و گفت مینامه

( سپس به قصر 9شتاه خوشحال شد و پذیرفت.) .حالم بهتر شتود

( 01ب شتتتد.)ن راهی گوراد و رامیو با ویس خداحافظی کررفتت 

، گل، دختر رفیدا را دید و عاشق گشتمیکه از صتحرا بر روزیک 

 پذیرم کهخواستگاری کرد و گل گفت به شرطی می او شد و از او

 ( و رامین پتذیرفت و با گل ازدواج کرد.00ویس را فراموش کنی)

با گل  نوشتتتت و گفتای به ویس ، نامهیک ماه پس از عروستتتی

 دار باشتتد.هد بستتته که تا آخر عمر به او وفاازدواج کرده و با او ع

 او ویس را از ماجرا مطلع کرد. (02نامه ابتدا به دست شاه رسید.)

شتتد و و از او ویس گریه کنان نزد دایه رفت و بیمار شتتاه که رفت

روم و با ای بیندیشتتد دایه به او گفت به گوراب میخواستتت چاره

( به گوراب 03رهانم.)کنم تا تو را از این غم برامین صتتتحبتت می

ز او  نوشت رایشب اینامهدهویس ناامید کرد. ولی رامین او را رفت 

 او خواست بازگردد و نامه را به آذین داد تا به رامین برساند.

دستتتته  یکی از یاران رامین روزی از ازدواج با گل،پس متدتی    

د و ایاد پیمانش با ویس افتهای بنفشتتته به او داد و او گلی از گل

 

 

دهد مانع دیدار ویس و رامین دستور می (: شاه به دایهγ.نهی)0

 شود.

 

(: با وجود وفاداری دایه به شاه، رامین و ویس با δ.نقض نهی )2

 کنند.هم ملاقات می

 

 کند(: شریر صدمات جسمانی وارد می𝐴6.شرارت )3

 گردد.(: تعقیب کننده به دنبال قهرمان میPr. تعقیب )0

 

 

 کند کند و خود را مخفی میی(: قهرمان فرار م𝑅𝑠4.نجات )5

   

 (: ویس سعی دارد شاه موبد را فریب دهد.η. فریبکاری)6

 

 

خواهد قهرمان (: شریر برای کسب خبر میε. خبرگیری شریر )7

 پرسدرا بیازماید و از او سؤال می

ξ. کسب خبر )3
1

 گیرد.(: شاه به طور مستقیم جواب خود را می

 

 

 

 

 

(:شاه به قهرمان اجازه می دهد که منزل را 𝐵3گری). میانجی9

 .ترک کند و به سفر برود

(: قهرمان برروی زمین یا روی دریا سفر 𝐺2. انتقال مکانی)01

 کند. می

(: گل حاضر شد به شرط فراموش D. اولین کارکرد بخشنده)00

 کردن ویس با رامین ازدواج کند.

 

 

 شد. (: شاه از ازدواج رامین آگاهξ.کسب خبر)02

 

 

کند تا به ویس (: دایه باری دیگر تلاش میBگری). میانجی03

 کمک کند.
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نفرین کرد. در این هنگام رفیدا که او را زیر نظر داشت خودش را 

، نزد گل رفت و ( رفیدا00) و مراقبش بود حرف های او را شتتنید

رامین در از او خواستتت فراموشتتش کند.قضتتیه را برایش گفت و 

نهایت تصتتمیم گرفت به مرو بازگردد. ستتوار استتبش شتتد و راه 

را به او مه . آذین نادیده، آذین را ( در را05گرفت.)پیشخراسان در

مرو  بهگفت و ای به ویس نوشتتتت فوراً نامه داد. بتا خواندن نامه،

لأخره آید. ویس وقتی نامه را خواند بستتیار خوشتتحال شتتد. بامی

ویس به روزن رفت و با اسب رامین به گلایه سخن  رامین رستید.

ی جوابش به تند خواهی کرد و اوگفتت. هرچه رامین از او معذرت

و راه برگشت در مین ناامید شد ( را06).را داد و او را سرزنش کرد

( 07یه را به دنبال او فرستاد)پیش گرفت. ویس پشتیمان شد و دا

امید شده و برگشتند ها ناو آن (03راند )از خود  این بار رامین او را

 ( و در نهایت09ها رفت)و رامین که پشیمان شده بود به دنبال آن

( 21ک ماه پنهانی با هم بودند.)ی کردند و به قصر رفتند و یآشتت

گفت من باید زودتر خودم را به شتتاه نشان دهم پس از آن رامین 

عد پنهانی از قصتر خارج شد و  روز براز ما بر او آشتکار نشتود. تا 

 .دادارشی از سفرش به او نزد شاه رفت و گزدوباره به مرو آمد. 

 

 

 

 

 

 (: رفیدا از عشق رامین به ویس باخبر شد.ξ. کسب خبر)00

 

 

(: رامین برای رسیدن به ویس راه مرو را در پیش ↓. بازگشت )05

 گرفت 

 

 

 

 . رانده شدن06

 .پشیمانی07

 . رانده شدن03

 . پشیمانی09

 ( و آشتی کردنKمشکل ) . رفع21

با اعتماد شاه   .M - Nو  I  H – های  این حرکت از نظر محتوا، از نوع چهارم نمودار پراپ است، یعنی بسط و گسترش بدون خویشکاری

با گل و پشیمان شود و با آگاه شدن شاه از رابطۀ ویس و رامین و رفتن رامین به گوراب و ازدواج به دایه و حرکت او به سمت زاول آغاز می

K↓ 𝐺2 D ξ B ξ  γ δ 𝐴6 Pr  𝑅𝑠4 η ε  ξ  الگوی این حرکت به این صورت است: پذیرد.شدن او و بازگشت به مرو پایان می
1
 𝐵3 
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 رفتن شاه به شکار، کشتن زرد و حملۀ گراز و مرگ شاه و ازدواج عشاقحرکت هفتم:  

(ویس 0رفت به شکار برود.)وقتی فصتل بهار شد پادشاه تصمیم گ

دانست او رامین را با شنیدن این خبر خیلی ناراحت شد چون می

ماجرا را برایش برد. دایه را به ستتراغ رامین فرستتتاد و با خود می

روم. شاه کنم و نمیمن درد پاهایم را بهانه میگفت. رامین گفت: 

و رامین ود با او همراه شتت رامین را نپذیرفت و از او خواستتت بهانۀ

( و ویس در 2جدا شود) خداحافظی نکرده مجبور شد که از ویس

گفت به  دایهای خواستتت. فراق او بستتیار گریستتت و از دایه چاره

 ی فراهمای بنویس و از او بخواه به مرو برگردد تا سپاهرامین نامه

رامین به ( 3خودش بر تخت بنشتتیند.) شتتاه،برکناری  آورده و با

پیکی را نزد  به مرو آمد.بانه با همراهانش شتتمحض خواندن نامه، 

وارد قصر شد و پیغام فرستادۀ رامین در جامۀ زنان ویس فرستتاد. 

یک نفر را به ستراغ زرد فرستاد و گفت در خواب را رستاند. ویس 

یده که برای ویرو مشتکلی پیش آمده و بعد مشتتکلش حل شده د

رد پذیرفت و برایش دعا کنم. زبه آتشکده بروم و  خواهمیاست. م

ش به راه افتاد و نزد رامین رفت. رامین و چهل ویس بتا همراهتان

پوشتیدند و با او همراه شدند و به کهندز  مرد جنگی، جامۀ زنان 

شتتد و ها از خواب بیدارصتتدای آن( در این هنگام زرد با 0ند.)رفت

درگیر  ( با زرد5رامین نقاب از چهره برداشتت. زرد او را شناخت.)

را برداشتتت و به دیلم  شتتاه ( و همۀ اموال6را کشتتت) او شتتد و

ه تخت نشتتستتت. بزرگان شتتهرهای مختلف آنجا ب ( و در7رفت)

در یک ماه ستتپاهی  (.3د را به کمک او فرستتتادند)لشتتکرهای خو

 .بزرگ فراهم کرد

شدند ولی به دلیل کینه ای که داشتند به  آگاه لشتکریان شتاه از 

گرفت با ( و تصتتمیم 9خبر شتتد)باشتتاه  شتتاه خبر ندادند. بالأخره

شتتبی در لشکرگاه، با (. ستپاهش را به آمل برد. 01رامین بجنگد)

ها حمله که ناگهان گرازی وحشی به آن بزرگان جمع شتده بودند

( شاه موبد 00شد.) کرد و از فریاد ستپاهیان به لشکرگاه شاه وارد

 از سراپرده خارج شد. گراز با اسب او درگیر شد وستوار بر استب 

اسب را کشت و شاه موبد را به زمین افکند و سپس به شاه حمله 

( وقتی رامین از مرگ شتتتاه موبد 02کرد و جان او را نیز گرفت.)

باخبر شتد مدتی به سوگ او نشست و سپس خدا را شکر کرد که 

ها را ( و بدون جنگ و خونریزی آن03ساخت)را برایش هموار  راه

به سوی مرو را داد. رامین بر  دستور حرکت و بعد (00پیروز کرد)

( 05با ویس ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شدند) نشست وتخت 

. هشتاد و یک سال با هم ها را جمشتید و خورشید نامیدندکه آن

ش را به تاج و تخت رامینزنتدگی کردنتد کته ویس از دنیتا رفت. 

پیشتته کرد و پس از ستته ستتال عزلت و خودش پستترش ستتپرد 

 (07ر ویس به خاک سپرده شد.)درگذشت و در کنا

 

(: غیبت بزرگترها. شاه موبد برای رفتن به شکار مرو β3.غیبت )0

 را ترک می کند.

 

 

 (G.انتقال مکانی )2

 

 

 (M.کار دشوار )3

 

 

 

 

 

 

 

 کند.(: قهرمان، شکل و ظاهری جدید پیدا میT2.تغییر شکل)0

 (: زرد، رامین را شناختQ. شناخته شدن )5

(: زرد که در طول داستتتتان با شتتتاه موبد Uشتتتریر ) .مجازات6

 کرد و مانعی بر سر راه ویس و رامین بود مجازات شد.همکاری می

 (N. انجام کار دشوار )7

(: حاکمان شتتتهرهای مختلف به یاری قهرمان Bگری ).میانجی3

 پرداختند.

 (: شاه از کار رامین آگاه شد.ξ. کسب خبر)9

 (𝐴19. شرارت )01

 

(: به خواست خداوند گراز وحشی به Dلین کارکرد بخشنده ).او00

 لشکر شاه موبد حمله کرد.

 شود.(: شاه موبد مجازات میU. مجازات شریر )02

(: قهرمان در برابر یاری خداوند شکرگزاری E.واکنش قهرمان )03

 می کند.

شود و (: شریر بدون جنگ و خونریزی کشته می𝐼5. پیروزی )00

 شود.وز میقهرمان پیر

 (W٭.عروسی و نشستن بر تخت پادشاهی )05

 

 

 

 . مرگ07

است. قهرمان داستان با  M – N  و  H – Iاین حرکت از نظر محتوا، از نوع سوم نمودار پراپ است، یعنی بسط از طریق دو  خویشکاری 

شکار آغاز شد و با بازگشت رامین به مرو و کشتن  بدون جنگ پیروز شد. این حرکت با رفتن شاه و رامین به نکه قصد مبارزه داشت ولیای

 ٭
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و کشته شدن او و به تخت نشستن رامین و گراز به لشکرگاه شاه  زرد و بردن گنج شاه و قصد حمله به شاه ادامه یافت و در نهایت با حملۀ

 ازدواجش با ویس و زندگی طولانی در کنار او پایان یافت. الگوی این حرکت به این صورت است: 

                                        β3G   M  T2 Q U N B ξ  𝐴19 D U E 𝐼5 W                                                                                    

 های داستان ویس و رامینها یا شخصیتنقش مایه -2-1-4

رستتان، د: قهرمان، شتتاهزاده خانم، بخشتتنده، اعزام کننده، قهرمان دروغین، یاریکناثبات می پراپ، وجود هفت شتتخصتتیت را در قصتته

وزۀ پراپ، ح»شود. ها ارزیابی و تعریف میها در روند عملیات تأثیر ندارد، بلکه کردار و رفتار آنهای شخصیتها و نیت، خواستهشریر.گاهی

ها، متناسب با خود شخصیت و خواست اوست. حوزه عملکرد -0کند: رابطه خلاصه میها را در سه عملیات توضیع شده در میان شخصیت

« کنندچند شتتخصتتیت در یک حوزۀ عملیاتی فعالیت می -3کند. خواه در حوزۀ عملکرد دیگری شتترکت مینایک شتتخصتتیت، خواه -2

 دارد: پراپ هفت شخصیت وجود(. در داستان ویس و رامین نیز مطابق نظریۀ 53: 0337)خدیش، 

 رامین قهرمان، دلاور، جست و جو گر

 ویس شخص مورد جستجو)شاهزاده خانم(

 خداوند  بخشنده

 شاه موبد اعزام کننده

 گل قهرمان دروغین

 شاه موبد، زرد.  تبهکار)شریر(

 دایه، ویرو، آذین، بهروز، رهام، گیلو، گراز، کشمیر، مادر رامین  یاری رسان
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 تیجهن -4

ل صد یهای شکل گرایانه، آن را ارائه کرد و با تحللادیمر پراپ با التفات به رهیافتبررسی ساختاری اثر ادبی است که و ریخت شناسی     

دن ش ترو جامعتر ن، تغییرات و اصلاحاتی برای دقیقاز طرف نظریه پردازای عملی از آن به دست داد. اگرچه اافسانۀ جادویی روسی، نمونه

ها است. در این مقاله سعی شد به الگوی پراپ و نظریه ریخت ترین شتیوۀ بررستی قصهترین و بنیادیپراپ ارائه شتد، الگوی او مهم روش

 شناسی پراپ مطابقتبا الگوی ریخت رها چقدگونه داستان ، توجه شود تا مشخص شود این«ویس و رامین»شناسی او در داستان عاشقانۀ 

و حذف یا تکرار بعضتتی از ها ها با عدم توالی کارکردرار گرفت که در هر کدام از آندر هفت حرکت مورد بررستتی ق دارند و این داستتتان

های داستتتان، رعایت نشده رح کرده استت به طور کامل در حرکتها مواجه شتدیم، بنابراین ترکیبی که پراپ در الگویش مطخویشتکاری

ه هایی کت موجود در داستان با وجود تفاوتدر بررسی انجام شده در هفت حرک این است کهکه به آن دست یافتیم  است. اما نکتۀ مهمی

 این امر است که الگوی ریخت یپراپ وجود داشت و این نشان دهندهخویشتکاری  30خویشتکاری از  27با الگوی پراپ داشتت، مجموعا 

 منطبق است. ویس و رامینشناسی پراپ، بر داستان عاشقانۀ 
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 .003-035، صص 06، ش 5، سالنامه فرهنگ و ادبیات عامهدوماه

 ، تهران: صدای معاصر2و رامین، تصحیح محمد روشن،چاپ(. ویس 0330.) گرگانی، فخرالدین اسعد

 جمۀ محمد تقی غیاثی، چاپ چهارم، تهران: بزرگ مهر.، ترنقد تکوینی(. 0369گلدمن، لوسین .)

، پژوهشنامۀ «آسیب شناسی نظریۀ روایت؛ مطالعۀ موردی: نظریه ریخت شناسی ولادیمر پراپ»(. 0396مختاری، مسروره.)
، صص 7، سال هفدهم، شماره انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

097-033. 

 (. تاریخ گزیده )به کوشش عبدالحسین نوایی(، تهران: امیر کبیر0360مستوفی، حمدالله .)

امۀ فصلن، «منظومۀ لیلی و مجنون نظامی براساس الگوهای ریخت شناسی پراپ تحلیل ریخت شناسی(.»0395ناصری، فرشته .)
 067 -093، صص 23شماره،تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

 ، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: هرمس.نظریه های روایت(. 0390والاس، مارتین.)

، ترجمۀ علی معصومی و شاپور جورکش، تهران: درآمدی تاریخی بر نظریۀ ادبی از افلاطون تا بارت(. 0333هارلند، ریچارد .)

 چشمه.
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